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  مقدمه

   شاعري نامه زندگي

 اسـتان  ي هـاي تابعـه   ر سلمَيه يكي از شهرسـتان  در شه  1934محمد الماغوط به سال     
او ادونـيس  .  به دنيا آمد، كيلومتري شمال پايتخت سوريه، دمشق    210واقع در   » حمات«

در دنيـاي عـرب   ) شـعر سـپيد  ( شعر منثور ي و انيس الحاج از جمله بنيانگذاران برجسته  
  )2006،السافر الجميل (.هستند

تحـول، انتـشار و هويـت بخـشي بـه روزنامـه             اين اديب و شـاعر بـزرگ در پيـدايش،           
 داستانسرا و اديـب   و نويسنده،زكريا تامروي و . سزايي داشته  سوري نقش ب  » تشرين«

 ـ          ي هم ستوني از روزنام   1957سوري از سال     ه  تشرين را به خود اختـصاص داده بودنـد، ب
محتـوي و   هاي ارزشمند و وزينشان در آن ستون روزنامه، بـا            طوري كه مطالب و ديدگاه    

  .كرد مطالب روزنامه كاملي برابري مي
» المـستقبل «كه ماغوط همكاري ادبي خود را با هفته نامه  اين روند ادامه داشت تا آن     

مرحـوم  . آغاز نمود )  آليس در سرزمين عجايب    (»آليس في بلاد العجائب   «و با عنوان    
تـي صـميمي، مهـر       مذكور با تعابير و جملا     ي ه هفته نام  ي رئيس تحريريه » نبيل خوري «

وسيله اطمينـان خواننـدگان عـرب مجلّـه          هاي او گذاشته و بدين      تأييد خويش بر نوشته   
و اين چنين، مجوز چاپ مقـالات او را          هفتگي، مخصوصاً خوانندگان سوري را جلب نمود      

 مجلّـه   نـشر ها و مقالات مـاغوط در گـسترش و            با اين وصف بايد گفت نوشته     . صادر كرد 
: 2006رحيل محمد الماغوط العبقري،   ( .سزايي ايفا نمود  ه  نقش ب » المستقبل«هفتگي  

3-1(  
  بــراي خلــق آثــارش نيــازي بــه ســفرهاي متعــدد و دور و دراز بــه  شــرق و غــرب  او 
   تـا   - تنها بـه چهـار شـهر سـفر كـرده و در آنجاهـا سـكني گزيـده و                   . استداشته  ندنيا  

ــدودي ــوده - ح ــش نم ــساس آرام ــت اح ــشق  : اس ــروت، دم ــلميه، بي ــاريس س   در . و پ
دنبـال او     تمامي اين چهار شهر نيز تحت تعقيب بود، چرا كه نيروهاي امنيتي هميشه بـه              

  .بودند
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گويي تقدير چنين بود كه وي پريشان به دنيا آيد و پريشان حـال هـم بـرود، بـا ايـن                      
گـشت، بـاز از        مي  شد و خاطرش نيز پريشان      وصف حتي اگر دستش از همه جا كوتاه مي        

  )4-3: 2006محمد الماغوط ،(.كرد  يت و دفاع ميقصايدش حما
  » اغتـصاب كَـانَ و أَخَواتهـا   « در كتـاب   2»خليـل صـويلح   «در سلسله گفتگوهـايي كـه       

ــه چــاپ رســانده» دار البلــد« اخيــراً انتــشارات  ،وانجــام داد   ، مــاغوط  اســت دمــشق ب
: 2006 حياته ،  محمد الماغوط (. كنـد  اي از زواياي زندگي فردي خود اشاره مي         به گوشه 

3-4(  
  هـايي كـه بـه     شـد، دالان   زندگي او گـاه در تنگناهـاي بـسيار وحـشتناك سـپري مـي              

   ه غرفــ- هــا ديــوار داشــت ليــونيگــشت و م هــاي تنــگ و تــاريكي منتهــي مــي اتاقــك
 و بـه سـر بـردن در ايـن           -هـاي شـعري اوسـت         بملايين الجدران نام يكـي از مجموعـه       

در شهرسـلميه، همانجـا كـه وي متولـد شـده، آغـاز              هاي تنگ و تاريك از زندگي         اتاقك
  .شد مي

مردم شهر سلميه نيز، داراي خلق و خوي خاص خود بودند، آنان آن چنـان تنـدخو و                  
را با شلاق تنبيه كـرده و  ها  آنخشن بودند كه اگر درختان آبادي، بي ثمر و بي بار بودند   

در » كـارل مـاركس   «بايست     من معتقدم مي   ":گويد  ماغوط درباره شهر خود مي    . زدند  مي
 اختلاف طبقـاتي كـشف   ي ه دربار را خودي آمد نه در آلمان، تا نظريه دنيا ميه  آبادي ما ب  

"كند
3.  

زندان رفت  به   برسد، كه به بيست سالگي    به همين دليل فرزند شهر سلميه، قبل از آن        
 مبـدل   كه او از يك روستايي كشاورز و سـاده به موجـود ديگـري             و همين امر باعث شد    

شود كه در درونش ترس و وحشت مسكن گزيده و كابوس زندان و شلاق او را مـضطرب                  
  .و مشوش نمايد

 مـن فـارغ التحـصيل دانـشگاهي هـستم كـه درس و بحـث و            :"گخود او گفتـه اسـت     
من از اين دانشگاه فارغ التحصيل شدم تـا بـراي           . فعاليتش تنها شكنجه، اذيت و آزار بود      

  ." وجودم را فرا بگيردهميشه ترس و بيم سراسر
ــواري       ــت و خ ــدان و ذل ــل زن ــاب و تحم ــسمي ت ــي و ج ــاظ روح ــاهراً وي از لح   ظ

  كـه آسـمان را ببيـنم،         در زنـدان بـه جـاي آن        ":گويـد   باز خود شاعر مي   . آنجا را نداشت  
  . كـردم   شـد، نظـاره مـي       چكمه و پـوتين نظاميـان را كـه بـر سـر و صـورتم كوفتـه مـي                   
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  لگــدهاي همــين فــرد . رئــيس بازجويـان زنــدان » رّاجعبدالحميــد ســ«پـوتين و چكمــه  
  گـران    نمـود، تـا بـه امـروز نيـز مجلـس پـذيرايي شـكنجه                 ام را ترسيم مـي      بود كه آينده  

: پرسـم  آيد، از خـود مـي    يادم مي ه  ام و هر وقت كه ب       م را فراموش نكرده    ا در نوزده سالگي  
  در آن ايـام    . بميـا   راستي گناه مـن چـه بـود؟ امـا هرگـز پاسـخ روشـني بـراي آن نمـي                    

  مـن كـشاورزي سـاده بـودم نـه فـردي سياسـت بـاز كـه از دنيـا جـز                       ) روزگار شكنجه (
  آمـدها و محاسـن        شـايد يكـي از پـي       4.شـناخت   ش، جـاي چيـز ديگـري را نمـي         ا آبادي

   مـثلاً يـاد   ،هـاي فراوانـي آموخـت    گر زندان آن بود كـه بـا شـلاق بـه مـن درس           شكنجه
  جالــب آن بــود كــه مــنِ . شــكنجه را نيــز چــشيدم ي مــزه. بكــشم» آه«گــرفتم چگونــه 

هـاي فراوانـي را از دسـت زنـدانبان و شــلاق      بحـث و درس تمـام و كامـل نكـرده، درس    
  ."آموختم

ــدانبان ــدهاي زن ــكل  لگ ــل ش ــا عام ــلال    ه ــاي او در خ ــد و رس ــاي بلن ــري فرياده   گي
 منجـر بـه   هـا هرگـز التيـام نيافـت و        گونه بود كه برخي از زخم       اشعار و آثارش شد و اين     

  ... : ....)محمد علي شمس الدين،(.انقلاب شد
ــار شــهر ســلميه را بــه ســوي  ) م1995(هــاي جــواني شــاعر  در ســال   بــراي اولــين ب

در همانجـا  . ترك نمـود  »  وحشت ي هموز«به تعبير خودش     در دمشق و يا   » هالمزّ«زندان  
 ابتـدا كتـاب     وي.  و به سرودن شعر مشغول گـشت       كرد  بود كه فعاليت ادبي خود را آغاز      

»  ــارد ــسجنِ الب ــلامِ ال ــي ظ ــوهجٍ ف ــرف متَ ــت» اول ح ــار . را نوش ــا و در كن   و در همانج
  ش بــا ادونــيس آشــنا شــد، ايــن آشــنايي بعــدها زمينــه راهيــابي او را  ا ســلول انفــرادي

  كه ادونيس در مجلـسي ضـمن خوانـدن برخـي از اشـعار               چرا. به مجله شعر فراهم آورد    
   شـعر سـپيد بـه حاضـران معرفـي           ي ماغوط را بـه عنـوان سـراينده        ،» القتل هقصيد «،او

  جالب است بـدانيم كـه مـاغوط همـين شـعر را در همـان زنـدان و بـر روي كاغـذ                 . كرد
   اينكه محتوي ايـن كاغـذها خـاطرات خـصوصي يـك زنـداني اسـت،              ي سيگار و به بهانه   
  همـان ،   (.ها را از زندان بيـرون آورد، و در همـان مجلـس شـعر خوانـد                 جا داده بود و آن    

2006(... :   
ــاي  ســالي  وي در فاصــله ــا 1995ه ــه 2006 ت ــي را در زمين ــار مختلف ــعر، ي م آث  ش

 ـ           …نامه، سناريو و      نمايشنامه، مقاله، فيلم     دسـت  ه   نوشـت و جـوايز ارزشـمندي را نيـز ب
  .آورد
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  مرگ ماغوط

 1427 موافق با اوايل ربيع الاول سـال     2006ه سوم اوريل    ماغوط در غروب روز دوشنب    
 هـ ش در سن هفتاد و دو سالگي و با به جاي گذاشـتن  1385 فروردين سال 14هـ ق و    

  .آثار گرانسنگ ادبي دار فاني را وداع گفت
  ش عـادت داشـت كـه بـه صـداي           ا گفتني اسـت كـه وي در شـش مـاه آخـر زنـدگي              

ــت راء مــصر مرحــوم مــصطفي اســماعيل،، شــيخ قــتــلاوت قــرآن يكــي از شــيوخ    قرائ
ــسپارد  ــوش ب ــواهرزاده  . گ ــدور، خ ــد ب ــر محم ــالج او در   ي دكت ــك مع ــاعر، و پزش    ش

  اش  سالهاي آخرعمر شاعر مواظبت از او را برعهده داشـت،  تـا واپـسين لحظـات زنـدگي             
  كـرد، در يكـي از همـين آخـرين روزهـاي عمـر شـاعر، از او عيـادت                     از او نگهداري مـي    

  ) محمـد بـدور   (بعـد از آن     .  و قبل از آنكه داروها را به او بخوراند، به او غـذا داد              بود كرده
  گـذارد،    به محل كارش در بيمارسـتان مراجعـه كـرده و شـاعر را بـه حـال خـود وا مـي                      

  سـاعت دوازده نيمـه شـب       . تا با خيال آسوده بـه تـلاوت آيـات قـرآن گـوش فـرا دهـد                 
ش اطمينـان خـاطر   ا گيرد، تا از سـلامتي      تماس مي  با منزل ماغوط     2/4/2006همان روز   

  نگـران  ( »هصـحتي كُويـس   «: گويـد   شـاعر گوشـي تلفـن را برداشـته و مـي           . حاصل نمايد 
  شـود و بارهـا تـلاش          خـواهرزاده نگـران حـال دايـيش مـي          ) حال من نباش، من خـوبم     

  و . دنمايد كه از نـو بـا وي تمـاس بگيـرد امـا خـط تلفـن منـزل مـاغوط اشـغال بـو                           مي
ــي 3/4/2006در روز دوشــنبه  ــه داي ــه خان ــدور ب ــه ب ــاني ك ــياش  زم ــه م ــد،   مراجع   كن

  كند كه ماغوط بـر روي مـبلش نشـسته و سـيگار در دسـت چـپ و گوشـي             مشاهده مي 
ابـراهيم حميـد ،     ( .تلفن به دست راست گرفته و جان به جان آفرين تسليم نموده اسـت             

2006 : 2-1(  

   شاعر، از زبان خودشي سيره

نه ثروتي  . ام   من آدمي بسيار عادي و معمولي      ":گويد  ماغوط راجع به خودش چنين مي     
ارهايي كه بـه سركـشي مـن نيـاز داشـته         تزدارم كه روي هم انباشته شده باشد و نه كش         

باشد و نه اسناد مالكيتي كه محتاج به امـضايم باشـد و نـه دفتـر و دسـتكي، نـه مـدال                        
ها فخر بفروشـم،   اده و نه تحفه و هدايايي كه به آن افتخاري كه در معرض ديدشان قرار د      

نه اسبي كه سوارش شوم، نه ماشيني كه به آن بنازم، نه دوستان و رفقايي كـه بـه آنـان                     
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ها سرگرم نمايم و نه رنگ و روي نيكويي كه ذهـنم را         ببالمَ، نه خاطراتي كه خود را با آن       
  .به خود مشغول كند

  شگي كـه هـم چـون لاشـخور سـايه بـر سـرم               من جز اين غـم فـراوان و حـزن همي ـ          
  مـن، تنهـا انـساني تهيدسـت و فقيـر و خُـرد و لـه                 . ، چيـز ديگـري نـدارم       اسـت  افكنده
  انــد، در اوان كــودكي تــلاش كــردم قــصاب شــوم امــا شكــست  آرزوهــايم مــرده. ام شــده

  بـار ديگـر تـلاش كـردم خيـاط        . خـوردم   فـروختم، مـي     خوردم، زيرا بيش از آنچه كه مي      
  بـار نيـز شكـست خـوردم، زيـرا بـيش از آنكـه سـوزن را در لبـاس مـشتري                        ، ايـن  شوم

 ـ  كار گيـرم، سـوزن را در پوسـت و گوشـت آنـان فـرو مـي        ه  ب   خـصوص اگـر بـا    ه بـردم ب
   شــوم و ســتاره فوتبــال  شــكاربعــد از آن تــلاش كــردم ورز. كــلاس و مــدل بــالا بودنــد

   بـاورم آن بـود كـه بـه     شوم، قهرمان گردم، در ايـن جـا نيـز شكـست خـوردم چـرا كـه              
بايـست لگـد      غير از توپ بينواي پلاستيكي فوتبال، اشخاص فراواني وجود دارند كـه مـي             

  .بخوردند
  عزلـت و تنهـايي گـزينم، بـه عبــادت     ي  نوبـت ديگـر خواسـتم از دنيـا ببِـرمّ و گوشـه      

ــرب و      ــان ع ــر جه ــرا در سرتاس ــوردم، زي ــز شكــست خ ــار ني ــن ب ــردازم، اي ــد بپ   خداون
م نيافتم كه بر آن سـجده و ركـوع          ا هاي عربي، جايي حتي به اندازه پيشاني       همه سرزمين 

  .نمايم
 سياستمداران درآيم، باشد كـه همـه        ي بالاخره تصميم گرفتم و تلاش نمودم در جرگه       

 همه را پشت    …كاران، صوفيان و      ها و همه ورزش     ها، فوتباليست   ها، مطرب   قصابها، خياط 
 در پشت سر خود جـز نيروهـاي امنيتـي،         …باشم و اما    سر خود و به دنبال خود داشته        

  .كسي را نديدم
 آدمهـا در ايـن     ي كـنم، همـه     به درگاهت درخواست بخشش، توبه و استغفار مي       ! خدايا

 ي ه امنيتـي بـه ادار     ي هجز عربها كـه از ادار     . گردند  عالمَ از خاك هستند و به خاك بر مي        
  5.شود امنيت ديگري منتقل مي

در .  دوران كودكي وارد قبرستاني شدم كه به تازگي نبش قبر شده بـود             ياد دارم كه در   
هـاي وحـشتناك و    هـا و دنـدان   آنجا و در كنار آن چشمان به گود افتاده و تاريـك مـرده        

 كه مورد لطف و عنايت با تقواترين، زاهـدترين     –شان بيشتر از الآن       هاي پراكنده   جمجمه
بـه  .  و طمأنينه و اعتماد به نفـس داشـتم   احساس آرامش، امنيت–حاكمانِ عرب هستم    
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امروز روز برقـراري، اسـتحكامِ همـه چيـز، جـز            . تر بودم   آينده نيز اميدوارتر و خوش بين     
  .روزگارِ من است

شكنم حتي اگر با چـشمان خـود ببيـنم           شوم اما نمي    من چون آن خيزرانم كه خم مي      
 انگـشت بـر ديـوار پـاك         مجريان حكمِ اعدامم اثر جوهر امضاي حكمشان را بـا سـاييدن           

  .كنند مي
راستگو باشـي و    د  باي  اگر بخواهي در هر يك از كشورهاي عربي شاعر بزرگي باشي، مي           

 زندگي كنـي و بـراي       بايد ميبراي آنكه صادق بماني، بايد آزاده باشي و براي آزادگي نيز            
  .آنكه زنده بماني بايد لال و گنگ و كر و كور باشي

  تـر    دوران كودكي بـود كـه بـه سـرعت گذشـت و دردنـاك       م ا زيباترين لحظات زندگي  
 مـا  –تر آن بود كه آن دوران هرگز باز نخواهد گـشت و در ايـن ميـان             و غير قابل تحمل   

   كـوچكي نيـز بـراي    ي ه تـار و رشـت  -بين زندگي كـودكي و دوران كـودكي روح و جـانم           
 تنهـا در    . . .پوشـيدند  بافتم و ديگران مـي      من دائماً مي  . دست نياوردم ه  زندگي نيافتم و ب   

اين ناملايمات و تلاطم روزگار دو گوهر بـرايم مانـده اسـت كـه سـخت بـه آن دو اميـد                       
-1160: ، بـي تـا   الأب روبـرت (6".دختـرانم هـستند  » سلافه«و  » شام« آن دو    ،ام  بسته

1158(  

  هاي شاعر محتواي نوشته

  هـايش   مـه نا  ماغوط نه بـا قلـم بلكـه بـا شمـشير شـعرهاي سـپيد، مقـالات و نمـايش                    
  كــار  هبــ) جامعــه(خــود را در آن جــاي بــدن ) جرّاحــي(در واقــع او قلــم . نوشــت را مــي

  هـاي سـالم      وسـيله زخـم همـه جـاي بـدن حتـي قـسمت              برد كه سالم بود، تا بدين       مي
  در نتيجه آرامـش و راحتـي از ايـن جـسم رنجـور و بـدن بيمـار رخـت                . نيز را فرا بگيرد   

   جراحـت و بيمـاري سراســر اعـضا و جــوارحش    ايـن تــن، تـن سـالمي نيــست،   . بربنـدد 
  دار طنـز و تهكـم بـود،     نوشـت، قلـم نـيش    را فرا گرفته شمشيري كه مـاغوط بـا آن مـي        

نمايـد   كند و جسدي را كه كالبـد شـكافي مـي            كشُد و همه جوارح را تكه تكه مي         كه مي 
  .شهروندان عرب استي  همان تن رنجور و عذاب ديده
ش درآورده باشد، زير شلاق جـلادان نـابود   ا  بينوايي از پاياين جسد قبل از آنكه فقر و 

گشته و از پاي در آمده و قبل از آنكه از نـيش دشمنــــان در رنــــج باشـد، بيـشتر از                       
هاي انفرادي مـيهن او را هـلاك          خيانت آشنايان و دوستان در عذاب است، يا آنكه زندان         
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روح مبـدل     روشـن را بـه اسـكلتي بـي        اي    كه انسان جوياي آينـده     اند، همان جائي    نموده
زنـد و بـدان       ها در جستجوي لقمه ناني حيران و سرگردان پرسـه             دان  سازد تا در زباله     مي

  .اش را رفع نمايد وسيله گرسنگي
خطاهـا و  ي   اين بينوايي انسان حاضر و سيه بختي او در آثار گونـاگون مـاغوط زاييـده               

هاي موجود در جوامـع        نواقص و خلل   ي ييدهاشتباهات ديگران و بيگانگان نيست، بلكه زا      
صلاح ( .عربي است كه در طول تاريخ خونين پر از سركوب و ستم آن، انباشته شده است               

  )11-66 : 2006الدين حزين ، 
ــاوت و   ي  خواننــده ــا تناقــضاتي متف ــل خــويش ب ــاغوط در مقاب ــار شــاعر محمــد م   آث

  ايـن تناقـضات    . بـرد   ر مـي  عـرب در آن بـه س ـ      ي   شـود كـه جامعـه       گوناگون رودر رو مي   
  هـاي مختلـف جامعـه اسـت، گـاه بـين              رنگارنگ گاه در ميان طبقات اجتماعي و دسـته        

حاكم و رعيت و يا قرباني و جلاّد و يا ثروتمند و فرهنگي لگدمال شده و گاه ميـان افـراد                    
 آوردهاي انقـلاب    نادان به ظاهر انقلابي و فرصت طلب انقلابي و يا دزدهاي نتايج و دست             

  .است
  شود گفت كه تقريباً چنين افكاري، وجه مـشترك اغلـب آثـار مـاغوط خـواه شـعر                     مي

  وي در نــوآوري . هــا و ديگــر آثــار اوســت هــا و يــا مقالــه نامــه ســپيد او و خــواه نمــايش
هـا جلـوتر از       افكار و انديشه چنان توانا و قوي است كه سالها و شايد بتـوان گفـت، قـرن                 

هـا    سر برده، و از كنش و رفتار تلخ و شيرين افـراد تجربـه             ه  مخاطبان خود در اين عالم ب     
   بايـسته   عقـل العـويط   بنـا بـه گفتـه       . ها پرداخته اسـت     كسب كرده و در آثارش به آن      

  هاي هفتـاد و هـشتاد و نـود از نـو نوشـته             در دهه . است آثار اوديگر بار، از نو نوشته شود       
   ديگـران و آينـدگان از نـو          تا آن زمان كه ادب و شـعر زنـده اسـت، بـه دسـت                …شود  

   )15 : 2006همان ، (.نوشته شود

  سبك و تاثيرپذيري شاعر

   مجلـسي كـه دفتـر رياسـت جمهـوري سـوريه بـه مناسـبت بزرگداشـت                ي در حاشيه 
  اي انجـام شـد كـه در آن مـصاحبه شـاعر               محمد ماغوط برپا كرده بـود بـا وي مـصاحبه          

  نثــر و ادب از هــر شــاعر و اديــب هرگونــه اثرپــذيري خــود، خــواه در شــعر و خــواه در  
  وي در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه گروهـي عقيـده                . و غير غربي را نفي كرده بـود         غربي

ــان   ــأثير جري ــاغوط ســخت تحــت ت ــد شــعر م ــين  دارن ــي ب ــاي ادب ــژه   ه ــه وي ــي ب   الملل
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  : ، گفـت   اسـت  كنـد، قـرار گرفتـه      نماينـدگي مـي    آن را » بـودلر «مكتب رومانتيـسم كـه      
 ،»بـودلر «دهم كه بپذيرم و بگـويم، تحـت تـأثير     ين حق را به خود ميتوانم و نه ا     نه نمي 

  شـايد  . ام  و يا هـر شـاعر ديگـر خـارجي قـرار گرفتـه             يكي از مشاهير مكتب سمبوليسم ،     
  در آغاز كارم تحت تأثير شـعرهاي ترجمـه شـده بـه زبـان عربـي شـاعران قـرار گرفتـه                       

  از آن گذشـته مـن تـا بـه     . مشناس ـ  باشم، اما من چنين اسامي را نـه شـناخته و نـه مـي              
  حال با هيچ زبان خارجي آشنايي نداشتم، با ايـن وصـف اشـعار ترجمـه شـده بـه زبـان                      

  قـدر پـول    بـود مـن آن     حتـي اگـر فـراوان هـم مـي         . عربي آن دوران بـسيار انـدك بـود        
  هـاي ترجمـه شـده را خريـداري كـنم و يـا بـه هـر شـكلي                      اي نداشتم كـه كتـاب       كافي
هـا آشـنا    صورت تصادفي و يا درحين مطالعـه بـا برخـي از آن   ه من ب. ها دست يابم به آن 

  .شدم مي
  نگاه و توجه من به چنين آثـار و اشـعاري هـم چـون كـسي بـود كـه بـه بـازار شـهر                           
  رفته و سـپس بـه منـزل برگـشته در حاليكـه در ذهـن و يـاد خـود چيزهـاي فـراوان و            

داران،  هـا، مغـازه   ماشـين اي چون سـر و صـداي فروشـندگان كالاهـا،             عجيب و ناشناخته  
  امـا وقتـي    .  داشـته باشـد    …فروشـان و      كالاهاي ريختـه شـده در پيـاده روهـا و دسـت            

ــي    ــر م ــتاييم ب ــه روس ــه خان ــز زوز    ب ــود ج ــشمان خ ــل چ ــشتم در مقاب ــادي هگ   و   ب
  دانـم    بـه عبـارت ديگـر مـن نمـي         . ديـدم  تنهايي وحـشتناك روسـتا چيـز ديگـري نمـي          

  گران از كجا سرچشمه گرفته اسـت، بـا صـراحت عـرض           و يا دي  » بودلر«چنين تأثيري از    
  هـايي عـاجز و نـاتوانم، البتـه      توجيـه و تفـسير چنـين ديـدگاه    ي  كـنم مـن از عهـده     مي

  هـا را تاييـد نمـود، امـا بـاورم آنـست كـه            توان با نظر منتقدين مخالفت كرد و يا آن          نمي
  . شتر نيـست شاعر بودن من و موهبت شعري مـن بـرخلاف نظـر گروهـي از ديگـران بي ـ            

ام نه براي جمهور و يا خوشايندي خوانندگان آثار      م براي خودم نوشته   ا من درطول زندگي  
  هـا و يـا منتقـدين، حتـي مـن بـه خـاطر نـامجويي          و يا خواننـدگان مجـلات و روزنامـه        

  تـوانم بگـويم حتـي تـا امـروز نيـز نوشـتن بـراي             مـي . ام  و شهرت طلبـي شـعر نـسروده       
  هـايي اسـت كـه        شخـصي و جـايگزين تمـامي محروميـت         من در حكم آرامش روحـي و      

 : 2006همـان ،    (.انـد   دنبالش بـوده  ه  پدران و اجدادم و همه ملت و امتم در طول قرنها ب           
66-11(.  
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  آثار شعري ماغوط

  : در اين زمينه آثار محدودي از شاعر به جاي مانده كه عبارتند از
  ي  ظـاهراً ايـن مجموعـه     ): انـدوهي در زيـر تـابش مـاه         (حـزنٌ فـي ضـوء القمـر        )الف

   مـيلادي منتـشر     1959 شعري اوست و شـاعر آن را بـه سـال             ي شعري، اولين مجموعه  
  هــاي زنــدان  كوشــد تــا از لابــلاي ميلــه در ايــن مجموعــه شــعري او مــي. كــرده اســت

ــاند   ــشام برس ــه م ــسيم آزادي را ب ــرادي، ن ــه وي  . انف ــت ك ــاعر آنجاس ــصيبت ش   اوج م
  فـشارد تـا بـه تنهـايي وضـعيتي را كـه خـود و هـم وطنـانش                 با اصرار فراوان، پـاي مـي      

  مــاغوط . متحــول و دگرگــون ســازد» شــعر«بردنــد، تنهــا بــا ســلاح  ســر مــيه در آن بــ
به همان مقداري كه سخن در وقت بردباري راهي اسـت بـه سـوي رهـايي، در                  : گويد  مي

  7.گردد عين حال همان سخن طريقي است كه به زندان منتهي مي
فـتح بـاب    ي    شعري از همان آغـاز چـاپ، مـژده         ي  اين ديوان و مجموعه    به نظر برخي  

البته توأمـاً آثـار   . داد يا همان شعر سپيد عربي مي» شعر منثور «جديدي را به شعر عربي      
 او داراي همـان     )هرگـز (» لَـنْ «و دواوين شـعري وي و بـه ويـژه ديـوان             » أنسي الحاج «

 آثـار وي    ي شـعري مـاغوط در مجموعـه       ي اولين مجموعه . هاي ديوان ماغوط بود     ويژگي
  )33 :2006همان ، (. شعر سپيد است19متشكل از 

  سـخن زيبـايي بـا چنـين مـضموني       » حزن فـي ضَـوء القمـر      « ماغوط در وجه تسميه     
نمود،  كرده و رهايم نمي     م مي ا  اندوه همراهي   چون ازآغاز تولد و همان دوران كودكي      : دارد

   )انـــدوه در زيـــر تـــابش مـــاه( ام قـــصيدهبـــه همـــين خـــاطر ايـــن نـــام را بـــراي  
) حزن(ام    حتي ماه و تابش آن نتوانسته است مونس قديمي و انيس كهنه           . انتخاب نمودم 

جهـاد فاضـل،   (.را از من جدا سازد، اندوه من همواره با ترس و خوف همراه بوده اسـت        
2006 : 55(  
هـا   تـاقي بـا ميليـون     ا (،» بمِلايـين الجـدران    هغرف« دومين مجموعه شعري ماغوط      )ب
در آثار كامل شاعر ايـن    . كه يك سال بعد از چاپ اولين مجموعه، منتشر شد         . است)ديوار

  )4 : 2006، عمر شبانه( . شعر است22مجموعه شامل 
ــي   «)ج َهنتم ــيس ــرحَ لَ ــست  (» الفَ ــن ني ــار م ــادماني ك ــه . )ش ــومين مجموع    ي س

   شــعر 36ه آثـار مــاغوط  تعــداد قـصايد ايــن مجموعـه در مجموع ــ . شـعري شــاعر اسـت  
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 مـيلادي آن را چـاپ و منتـشر سـاخته            1970اتحاد دار الكتاب العربي به سال       . باشد  مي
  .است

   بـه  - در زمينـه شـعر  –محمد ماغوط در پي اهداي جـايزه فرهنگـي مؤسـسه عـويس      
كه وضعيت مزاجي و حال عموميم خوب نيست، اما خبـر اهـداي              با وجود اين  : وي گفت 

وجب سرور و شادماني قلبي من و خانواده و همه دوستداران و هـوادارانم              جايزه عويس م  
  8.گشت

  . نگاشـتم » الفـرح لَـيس مهنتَـي   «هـاي گذشـته مجموعـه شـعري بـا نـام           من در سال  
  شــغل مــن شــادي ( » الفَــرحَ مهنتَــي«موجــب شــده كــه بگــويم » عــويس«امـا جــايزه  

  هـر اديـب و شـاعري موجـب         اي بـراي      چرا كـه دسـتيابي بـه چنـين جـايزه          )شده است 
: كنم  ام، ديگر بار اعلام مي      گرم و هميشگي  ي   خانه» الخليج«من به روزنامه    . مباهات است 

 در امارات خاطرات بسيار فراوانـي       …است  اين پيروزي و باعث افتخار و مباهات من شده        
النـد،  بايست به خاطر دادن اين جـايزه بـه ادبـا  بـه خـود بب      ام مي دارم و دوستان اماراتي 

،  Moha-almaood ( .چراكه موجب سربلندي همه اهل فرهنگ و خـرد عـرب هـستند            
2006 :  1(  

 90 ي  آثـار شـعري ايـن شـاعر در دهـه           ي  شـعر از مجموعـه     29لازم به ذكر است كه      
ترجمـه آن را انجـام داده و        » وليدالكبيـسي «ميلادي به زبان نروژي ترجمه شد و آقـاي          

كـه در  » بانتاكرويـل «انتـشارات  . برگزيده اسـت » س مهنتيالفرح لي«عنوان كتاب را نيز     
ناشـر كتـاب آقـاي    . دار چـاپ ايـن اثـر اسـت         شهر اُسلو، پايتخت نروژ واقع شـده، عهـده        

انتشارات ما ايـن افتخـار را دارد كـه          «: در مقدمه آن چنين گفته است     » الكساندر كرين «
 - 35 : 2006همان،   (.» نمايد نظير فرهنگي را به دوستداران شعر نروژ، تقديم         اين اثر بي  

33(  
اش   چهارمين مجموعه شعري ماغوط كه آخـرين اثـر شـعري وي در طـول زنـدگي      )د
  مـاغوط بعـد از فـوت همـسرش         .  نـام دارد    غـرب االله   –شرق عـدن     ي هباشد ،مجموع   مي

سرودن شعر را كنار گذاشـت و از آن بـه بعـد شـاعر خـشمگين، زنـدگي                   » سنيه صالح «
 ــ ــاز نم ــدي را آغ ــالجدي ــا  ود، وي در آن س ــت و  ) م1974 -1989(ه ــعر نگف ــر ش ديگ

.  شد . . .نامه، سناريو و     فيلم ،اش معطوف به نوشتن مقالات، نمايش نامه          هاي ادبي   فعاليت
مـاغوط در ايـن دوران تنهـا        . هاي شعري كنار كشيد      سال از فعاليت   15او تقريباً بيش از     
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عمـر  ( .»سـنيه صـالح  «ضار همـسرش  اي بود در مرگ و احت ـ   اي كه سرود، قصيده     قصيده
  )1-4 : 2006شبانه ، 

  اظهـار داشـت كـه ايـن     »  غـرب االله ـشـرق عـدن    «تـوان دربـاره    بـا ايـن وصـف مـي    
  تـرين اثـر شـعري شـاعر در اواخـر عمـرش اسـت كـه در آغـاز بـه                        مجموعه، پـر حجـم    

   دار گــرفتن مجــوز چــاپ آن يــروبــوده و حــدود ســه ســال درگ صــورت دســت نوشــته
  . چـاپ شـد    2005به صورت رسمي با همـين عنـوان بـه سـال             ، سر انجام  ه،كبوده است 

 صفحات آن بيش از هفتصد است و اين براي اولين بار است كه مـاغوط كتـابي بـه           تعداد
گذاري كتاب هيچگونه غـرض دينـي و    كند كه در نام وي تصريح مي  . نويسد  اين حجم مي  

گـذاري بـه صـورت تـصادفي و بـه             اي را دنبال نكرده است و اين نام         مذهبي و يا سياسي   
لاي كتاب آمده و به عنوان نام كتـاب گـزينش شـده    ه همين عنوان در متني از متون لاب     

  .است
شـود،    ظاهر مي…نامه نويس و  نويس، نمايش وي در اين اثر چونان شاعر، كاتب، مقاله 

  .رسد ش به اوج خود ميا گرائي البته طنز همراه با بيهوده
خوانـد   د او را مطالعه كند، احساس خواهد كـرد كـه آنچـه مـي          هر كس كه كتاب جدي    

نماياند كه همه آنچه را كـه الآن مـشغول خوانـدن آن         واقعاً جديد نيست، بلكه چنين مي     
  .است را قبلاً خوانده است

ماغوط در ديداري كه با گروهي از دوستانش در منزل داشته با اشاره به اين كتـاب پـر       
ايـن كتـاب بهتـرين اثـري اسـت كـه در طـول               " :گويـد   ي ميزش بوده، م    روي حجم كه 

   )35-36 : 2006همان ، ( ."ام ام نوشته زندگي

  ديگر آثار و تأليفات ماغوط

از جملـه آثـار     . كتاب دارد  همانطور كه در سطور قبلي آمد، ماغوط در زمينه شعر چند          
 )پيوندم  ه تو مي  نامم و ب    تو را عصر انقلاب مي    ( » أسميك زمن الخوارج و أنتمي    «شعري او   

 آن را چـاپ كـرده   1990در دمشق به سـال     » دار ابن حانيا  «است كه مؤسسه انتشاراتي     
  .است
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  نامه نمايش

  هـا   تـوان بـه برخـي از آن         نمايش نامه نيز قلمي توانـا داشـته كـه مـي            ي وي در زمينه  
  اي او در چنـد نوبـت چـاپ      نامـه  قابل ذكر اسـت كـه برخـي از آثـار نمـايش            . اشاره كرد 

 المهــرجّ، )1960 و 1967 (العــصفور الأحــدب گنجــشك گوژپــشت: از جملــه. انــد شــده
 يمجموعه آثار ). 1975 (آخر العنقود ). 1975 (المرسلياز العربي ). 1998-1974-1960(

 1973اغلب آثار شعري او و قسمتي از آثار نثري اوست كـه بـه سـال                 ي   كه در برگيرنده  
  . چاپ شده است

هـاي او چـاپ نـشد امـا در روي صـحنه تئـĤتر                 نامه  از نمايش  لازم به ذكر است برخي    
  .نمايش داده شد

  مقاله

ــه  ــه مقال ــدادي از آن    وي در زمين ــه تع ــاري دارد ك ــز آث ــسي ني ــداز  نوي ــا عبارتن   : ه
 ـ «    مجموعــه ) يــك خـروس و يـك ميليــون مـرغ   (1984» ه مليــون دجاج ـهديـك و مائ

  شده  نوشته و چاپ مي   » ليج الثقافي الخ«و  » المستقبل«مقالاتي بوده كه درآغاز در مجله       
  . است

 و 1987اي است كه به سال      عنوان مقاله   )به ميهنم خيانت خواهم كرد      (: سأَخُونُ وطنَي 
  البتـه نبايـد فريـب    .  نوشـته شـده اسـت   زكريـا تـامر   نـويس عـرب        داستان ي با مقدمه 

متوجـه خواهدشـد،   نام ظاهري عنوان مقاله را خورد، زيرا هر كس مقاله را مطالعه كنـد،             
  ايـن  . آن ميهني كه شاعر به آن خيانـت خواهـدكرد مـيهن ذلـت و زور و بردگـي اسـت                    

 بيـشترين فـروش را در       2005 تـا سـال       -ه  كه بعداً بـه صـورت كتـاب در آمـد           -مقاله  
 2005 و   2001،  1987هـاي     و در سـال   . نمايشگاه بين المللي كتاب بيروت داشته اسـت       

  .اند  آن را تجديد چاپ نمودهمؤسسات انتشاراتي گوناگوني
 نوشته شده و براي اولين بـار در         1963 روايتي است كه به سال       )الا كلنگ ( :هالأرجوح

بـه  » الأرجوحـه «اديـب در    .  تجديد چاپ گشت   1991 منتشر شده، در سال      1974سال  
  . مسأله تروريست پرداخته است
هاي ديگر ترجمه شده      به زبان هايي از آن       اشعار با گزيده   ي علاوه بر آنچه آمد، مجموعه    

  .و در كشورهاي گوناگون چاپ شده است
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ــار  هــا رســايل و   آني هآثــار او مــورد توجــه بــسياري از منتقــدين قــرار گرفتــه و درب
  . هاي مختلفي نوشته شده است نامه پايان
» البـدوي الآحمـر  « اشعار شـاعر را بـا عنـوان    2006شهر دمشق به سال    » دار المدي «

  . چاپ كرده است)ن خشمگينصحرا نشي(

  جوايز ادبي شاعر

اين شاعر پركار و پرآوازه جوايز ادبي مختلفي را نيـز از آن خـود نمـوده كـه برخـي از                      
  :ها عبارتند از آن

در اواخـر   ) شعر سپيد عربـي   ( النثر   ه، لبنان به خاطر قصيد    » النهار هجريد«ي   جايزه -1
  .م1950سال 
  .1973شتن نمايشنامه به سال به خاطر نو» سعيد عقل «ي جايزه -2
  .2000 در سال هنامه تجربي قاهر  و مدال نمايشي جايزه -3
  جـــشن تكـــريم و بزرگداشـــت مـــاغوط دفتـــر رياســـت جمهـــوري   ي جـــايزه -4

  .سوريه
  .2006 مهم ادبي العويس به سال ي جايزه -5

Moha-almaood) ، 2006 : 65)(1116-1159:  ، بي تا  الأب روبرت(  

  ز شعر ماغوطهاي ا نمونه

  »مسافر عرب در ايستگاه فضايي«

  !اي دانشمندان و مهندسين فضايي
  بليط سفري به سوي آسمان به من دهيد

  من به نمايندگي از همه تمامي بيوه زنان، پيرمردان و كودكان عرب
  ام  و اندوهبار عربي آمدهي هو از سراسر شهرهاي غمزد

  هيدام تا يك بليط مجاني سفر به آسمانم د آمده
   اشك دارم…چرا كه در دستان خويش به جاي پول 

  جاي خالي نداريد؟ نيست؟
  مرا در انتهاي سفينه فضايي بگذاريد

  در پشت سفينه فضايي) و يا(
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  من بچه دهاتم و به چنين وضعيتي عادت دارم
  اي آزاري نرسانم  ستاره دهم به هيچ قول مي

   ادب نكنمي و به هيچ ابري اسائه
  خواهم آن است كه  كنم و مي ه آن فكر ميتنها چيزي كه ب

  با سرعت تمام به آسمان بروم
  تا شلاق را در دست پروردگار نهاده

  . بنمايد…شايد ما را وادار به انقلاب، شورش و 

  »مسافر عربي في محطات الفضاء«

  أيها العلماء و الفنيّون
   سفر إلي السماءهأعطوني بطاق

  نهفأنا موفد من قبل بلادي الحزي
  باسم أراملها و شيوخها و أطفالها

   إلي السماءه مجانيهكي تعطوني بطاق
  »دموع «…ففي راحتي بدل النقود 

  لا مكان لي؟
   العربههضَعوني في مؤَخّر

  عليَ ظهرها
  فأنا قروي و معتاد عليَ ذلك،

  لن أؤذي نجمه
  و لن أُسيء إلي سحابه

  كل ما أريده هو الوصول
  سماء إلي الهبأقصي سرع

   االلههلأضع السوطَ في قبض
  لعله يحرضّنا علي الثوره

  )295-296: ، بي تامحمد الماغوط(
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  »زمستان«

  هاي گرسنه در فصل خشك سالي به سان گرگ
  كشيديم به همه جا سر مي

  باران را دوست داشتيم
  پرستيديم و پاييز را مي

  تا آنكه روزي انديشيديم كه 
  فرستيماي به آسمان ب به شكرانه، نامه

  و به جاي تمبر بر آن نامه، برگي از خزان الصاق نماييم
  ها باورمان آن بود كه كوه

  ها نيز درياها و تمدن
  از ميان خواهند رفت

  اما عشق جاودانه است و ماندني
  ناگهان از هم گسستيم

  هاي افراشته و بلند و آرامش بود  تختي دلبسته) محبوبِ من(
  درياهاو من خواهان كشتيهاي بزرگ و 

  ها  خموشي و سكوت و آه و اندوه در ميكدهي او شيفته
  ها  فرياد و بانگ شورش در كوي و برزن و خياباني هو من دلداد

  و با اين همه فاصله و جدايي
  من هميشه با آغوش باز در انتظار ديدار يار

  .هستي، آغوش گشوده و چشم براهش هستمي  در گستره

  » شتاء«

  لقاحلهكالذئاب في المواسم ا
  كنا ننبت في كل مكان 

  نحب المطر
  و نعبد الخريف

  حتي فكرنا ذات يوم
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   شكر إلي السماءهأن نبعث برسال
  و نلصق عليها

   خريفه ورق…بدل الطابع 
  كنُاّ نؤمن بأن الجبال زائله

  و البحار زائله
  و الحضارات زائله

  …أما الحب فباق
  افترقنا: هو فجأ

  هي تحب الارائك الطويله
  و أنا أحب السفن الطويله

  هي تعشق الهمس و التنهدات في المقاهي
  و أنا أعشق القفز و الصراخ في الشوارع

  …و مع ذلك
  فذراعاي علي امتداد الكون 

  …بانتظارها
  )308- 309: ، بي تا  محمد الماغوط(

  ها نوشت پي

زبـان فارسـي در     اي است كـه بـه         ها اين اولين مقاله و نوشته       بنا به اطلاعات و داده     -1
  .مورد شخصيت اين شاعر نوشته شده است

ــت      -2 ــاغوط اس ــب م ــرو مكت ــوري و پي ــر س ــاعران معاص ــويلح از ش ــل ص   دو . خلي
 »نـسر الـدموع  «و ديگري كتاب » اغتصاب كان و اخواتها    «كتاب درباره ماغوط دارد اولي      

  .است 
 مـن ايـن     : در جايي ديگر ماغوط محل ولادت خويش را اين چنين وصف مي كنـد              -٣

شهر را خوش نمي دارم، اين شهر، شهر گل و لاي و سرما و ابر و بـاد و گـاو اسـت، ايـن                  
شهر يكبار نابود شد، آنگاه كه پايگاه قرامطه و متنبي بـود و از جملـه نكـات جـالبي كـه                

 تنها به خاطر يك عدد مرغ       1900مردم شهر به سال     : راجع به اهالي شهر خود مي گويد      
 -جهـاد فاضـل   . (مي افتادند كه بواسطه آن صـدها تـن كـشته شـدند            چنان به جان هم     
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 نقل از اينترنـت محمـدالماغوط مـع التـسكع و            1 م ص    2003 آوريل   -3جريده الرياض   
  .الحزن و الخوف

: گويـد   در اين باره مي   .  وي به خاطر منتسب شدن به حزب ملي سوريه زنداني شد             -4
 و سـرمازده بـوده و  بـدنبال پناهگـاهي            مـن گرسـنه   . شهر ما پر بود از تبليغـات حزبـي        

متوجه شدم كه دفتر حزبِ بعث هم از ما منزل دور است و هم اينكـه وسـيله                  . گشتم  مي
شان  نيز برخـوردار از          تر بخاري   گرمايشي ندارد، بنابراين به اين حزب كه مقرشان نزديك        

ي مقالـه بـا      الماغوط مع سـعاد حـسن      هنوشته صلاح حزين اردن حكاي    .(گرما بود، پيوستم  
  :عنوان

  .» عبدالرحيم الخضار، المغرب العربي–لماذا نحَترم الماغوط «
  در طـول  ": گويـد  هـا ناميـده، مـي    هـا و سـايه   در جايي ديگر خود را  مـرد تـاريكي        -5

  زندگي تحـصيلي ام هرگـز ميـز وسـط كـلاس يـا سـينما و يـا تئـاتر و يـا ميـز ميـاني                            
گـزينم تـا      و خالي دركنـار پيـاده رو را بـر مـي           دنج  ي   خانه ننشستم تنها يك گوشه     قهوه

هايي كه چون شبح در خيابان عبـور مـي كننـد، نظـاره          هاي فاقد كفش و ماشين     پابرهنه
 ي همـن در هم ـ . كنم، گويا اشباح شـبانه وكـابوس خوفنـاك شـب برايمـان كـافي نبـود             

 كـه  ديدم، من چونان آن بدوي و صحرانييش عـرب هـستم          خوابهايم خود را پا برهنه مي     
جهـاد فاضـل محمـد المـاغوط مـع      .(" دار اسـت  رهبري اركستر موسيقي صحرا را عهـده  

  )التسكع و الخوف 
   از دو دختر او يكي شـام اسـت كـه اكنـون مـشغول بـه طبابـت و پزشـكي اسـت                         -6

ــشكده «و دومــي  ــارغ التحــصيل دان ــاي شــهر دمــشق اســت   ســلافبه ف   .  هنرهــاي زيب
  .ك . ر
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ــدهون   . ك. ر-7 ــم الم ــسوريه، راس ــر ال ــصيده النث ــاغوط و ق ــسطين–الم ــاه .  فل   پايگ
  دراين مقالـه نويـسنده فلـسطيني نـام برخـي از شـاعران            . »Jehat«اينترنتي جهه الشعر    

   متـأثر گـشته همـراه بـا نگـاهي بـه آثـار               مرد و زن معاصر عرب كه از محمـد المـاغوط          
  و » هالامحمــد«تــوان نــام   جملــه زنــان شــاعر مــياز. و نمونــه شــعر آنــان آورده اســت

  هـم چنـين از آقايـان       . هـستند » انيـسه عبـود   «و  » رولا حـسن  «و  » رشا محمد عمران  «
 …و  » جبران سـعد  «و  » علي سفر «و  » خضر الآغا «،  »صالح ديات «،  »خليل صويلح «نام  

  . استآمده
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  وي اين جايزه ادبـي را سـه هفتـه قبـل از مـرگش، در شـهر دبـي دريافـت نمـود،                        -8
نظر من آن است   : ي آقاي عبده وازن در هتل محل اقامتش انجام داد گفت            او در مصاحبه  

تـر از جـايزه نوبـل         تـر و درسـت      كه جايزه عويس هم در اهداف و هم در ارزيابي صادقانه          
  . است
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